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        ****خاصيت عالميخاصيت عالميخاصيت عالميخاصيت عالمي
        

  احمد دانش »نوادرالوقايع«در و ديني آرمانهاي ملّي 

  
گذار   پايهآثارهاي روشنگرايي در  انديشه  گيري شكل ،ن و مورخيناقمحقّ

 اوضاعمربوط به را احمد دانش  -ميلادي  19جريان روشنگرايي تاجيك در سدة 
تكيه اين بخش بيشتر  ما، عقيدة كه به كنند تفسير ميامارت بخارا و تأثير روسيه 

  معنوي احمد دانشيو غنادانش  ،كمالاتميزان . زمين دارد  افكار متفكرّان مشرقرب
 ترميم براي معين را ي اصلاحاتوي طرح كه داد او، امكان فراست ذاتي همچنين و

  . نمايدپيشنهاد به زمامداران وقت ،ساختار اجتماعي بخارا
 معاصرانوطنان و   به هم،او در شناخت درست اركان جامعه و احكام اسلامي

 وابسته به سياست حكمران در ، شوروي كه در دورانكرداي  خود خدمت شايسته
هرچند كه به كمالات احمد دانش در يك .  بودممكنانديشه غير اين خصوص ابراز 
 اين حقيقت را  او، بودند، ولي هنگام بررسي آثار و افكارمعترفكشور اسلامي 

  .كردند فراموش مي
به  وي. است نگر  بيشتر واقع،انديشه هنگام بيان » نوادرالوقايع«احمد دانش در 

را در  مكان مرزهاي زمان و، نكرده محيط خود را محصور ، محققّعنوان يك
  .نوردد مي

كند  او از اهل جامعه طلب مي. داند آدم را در دنيا مسافر مي  بني،احمد مخدوم
                                                      

*
 .زادة تاجيكستان استاد دانشگاه زبانهاي ساتم الغ  
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اين است كه تكيه . دندانب و عمل را مرام اساسي بين باشند واقعكه در زندگي بيشتر 
در تحقيق «دانسته است و در باب » دنيا را متاع آخرت«) ص(به حديث پيامبر خدا 

املات عمنافع جمع و ترك آن و يافتن طريق زهد و تجريد و حقيقت م) و (متاع دنيا 
منفعت و ضرر ترك و جمع دنيا را بيان ساخته، آبادي دنيا و آخرت را در اين » آن
 كار آخرت ،د كه به علمو آخرت بود، بايد كه علم آموز اگر ارادة دنيا«: داند مي
حيات را به ). 1،65( »كند و به تعلمّ با خلق خود دنيا آينده است به قدر كفاف مي

 بابه يك باد مخالف منتفي شود و ... «ده است كه كاي از شعلة فانوس تشبيه  لحظه
 ،بنابر.  مرگ است،مراد از زندگي). 1،67(» غلبة روغن يا نقصان آن خاموش گردد

آدمي براي جمع مخلوق نگشته «: نگارد   مي،را تلقين نموده» لموتابعد«ة انديش اين 
اند، يا براي تعهد و تيمار  است و او را محض براي همين خوردن و خوابيدن نياورده

اند،  خر، بلكه براي عبادت و معرفت آفريده شده و آنچه براي معاش او نهادهو گاو 
رد، نه آن كه او را ذخيره كند و حق غير را  رمق بردابراي آن است كه وي از آن سد

  ).1،71(»راز نمايدحا
 علت ديگر مخلوقات خدا خلق گشته است، ولي كناردر واقع، انسان در 

 معرفت مبتني بررسالت بشر .  خوردن و خفتن است از غير، انساننشاساسي آفري
 ه ب  اشاره،فكرّ متتأكيداز اين . باشدتواند انسان   كس نمي،است و بدون شناخت اشيا

وت است كه الثبّ يه مسلمّضو اين ق«: مند نرفته است  كه كسي از اين دنيا بهرهداردآن 
ي هيچ يك از ابناي روزگار را بر آن انكاري نيست و جز اعتراف و اقرار كاري ن

 عالم نيز بر اين معني مقرّ و معترفند كه اگر عيش صافي در سلاطين، تا كه )نيست(
از دور آدم تا حال در تواريخ نشان گفتندي و حكايت كردندي، يا كسي دنيا بودي، 

  ).2،16(»از ارباب جاه و حشمت به وجود آن قائل شدي
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 به يك پيشه ، دائميلذتّ طريق نشاط و ،»نوادرالوقايع«به پنداشت مصنفّ 
چرا اكثريت در غفلت قرار دارند؟ چون . شود انحصار دارد و آن معرفت محسوب مي

 غالب بشر خود را معرفت كنند، پس حاجت به تأسيس كشور و ملتّ و كه اگر
 بيان نظام به بيشتر ، يك رسالة علميعنوانبه » نوادرالوقايع«. ماند نظام طبقاتي نمي

شناس  بيشتر به عالمي جامعه مؤلف اين اثر،. پردازد ميطبقاتي و وضع اجتماعي جهان 
هاي داخلي خانوادگي و  د برخورد و مناقشه در موردانشبه ويژه عقايد احمد . ماند مي

توجه  پيدايش و گسترش نظام طبقاتي جالب عواملضمناً مورد تحقيق قرار گرفتن 
 اند شده دگرگونه بررسي ،»نوادرالوقايع «مؤلف پدر و پسر از جانب روابط. باشند مي

  .توان ديد نميكه اين گونه تحقيقات علمي را در آثار متفكرّان پيشين 
 به واقعيت و حقيقت حال معاصران خويش تر بيش، در اين رسالهمؤلف
وفيق آن تاگر بودنت براي عبادت است، چرا «: نگارد  از جمله مي. متوجه است

اند و اگر براي عمارت، چرا در كسب و پيشه رغبتت نيست؟ و اگر به جهت  نداده
 زمينت اند؟ و اگر جهت زراعت، چرا آب و خدمت ملوك، چرا جرأت نبخشيده

، چرا امن و فراغتت ني؟ و اگر براي كشيدن رنج بطالتاند؟ و اگر براي غفلت و  نداده
  ).18 ،2(»توانستم كرد و مشقتّ، چرا صبرت ندادند؟ هيچ تشخيص علتّ وجود نمي

درود بآيد و همچنين غيراختياري عالم را  انسان غيراختياري به دنيا مي
انديشة احمد دانش، انسان  بنابر . اختيار دارداما در تعيين سرنوشت خود . گويد مي

 تنها.  خلق نگشته است و زندگي او از مخالفتها و برخوردها مبتني است،بهر آسايش
 شروع به عوامليكي از . كند  پخته مياز نظر معنوي كه انسان را تضادها استهمين 

 ت رعايابت،باحمد دانش در اين .  طلبات به خوردن و پوشيدن است،فعاليت انسان
و و مدار آبادي جهان را بر عقل و شرب نهادند و قدر عقل « :داند معيار را حتمي مي



 

158 

�� ��
ن 

ستا
تاب

13
88

 
�� �� 

ج
ي  

نگ
ره

ي ف
يزن

را
ه 
نام

صل
ف

. ا. 
ن
ستا

يگ
اج

ر ت
 د

ن
را
اي

 

 

23 

ات بپوشيدند و مختار گرداندند، تا خلق بدين داعيه در كسب حشرب را به طريق ابا
  ).63 ،2(» ...و زرع شغل آرند و جهان خراب نگردد

ه است و انسان در اين چون كارخانه معرفي شدهم ،يعني دنيا از جانب متفكرّ
كارخانه وسيلة پيدايش و غرض اصلي نيز از آفريدن دنيا انسان است كه در مقام 

ت اين كلمه كه معناي اما بشريت به صح.  دارديتجايگزين، يعني خليفة خدا موقع
اند و اين عامل را  ل به درستي تحقق نورزيدهه و جتآن جايگزين است، با سبب غفل

هاي مردم از ابناي جنس كه  انديشه در سعي و «: داند  از ناداني مياحمد دانش عبارت
اند و  كنند و ثمره و نتيجة آن كه كرده اند و بهر چه مي اين كار براي چه كرده

شش جزو اجزاي نجومي -دانيد كه در كتابخانة ما غير پنج كنند، چيست؟ و مي مي
ت و اصطلاح، نه از بدايع و  از عربي و فارسي كتابي نبوده است، نه از لغ عاريه
داند، با وجود  غافلي اكثريت مردم را طبيعي مي» قايعولانوادر«مصنّف ). 2،64(»كلام

اين نبودن علوم صحيح چون لغت و كتب اصطلاحات از عوامل در جهل و تاريكي 
قرار داشتن معاصران اوست و او قانع نگشتن خود را از اصول تعليم و تدريس در 

  .اتب امارت بخارا بيان داشته استدبستان و مك
 سبب داشتن هحكايت احمد دانش در مورد حفظ قرآن در دبيرستان، اما ب

خبري اكثر حافظان از محتواي قرآن  گريزد و همچنين بي لكنت در زبان از آنجا مي
از اين خاطر، مصنفّ . ساخت مجيد متفكرّ را بيشتر به محفل مورخان متوجه مي

انديشة آن است كه هر نفر  استعداد فطري هر انسان را قائل بوده، در » نوادرالوقايع«
توجه و «: در اين مورد فرموده است.  نمايدهمطابق استعداد فطري خود انتخاب پيش

جاهل فطري را سعي پدر و مادر عالم . سعي ابوين ولد را به اصلاح و راه فلاح نيارد
  ).28. 2(»ايشان جاهل نكند) توجهو بي (نگرداند و عالم جبليّ را بي التفات 
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آورد كه بدون تعليم استاد و  هايش مؤلف خود را مثال مي به خاطر اثبات گفته
غير مشق خطّ زيبا داشت و به كتابت ديوان ابوالمعاني بيدل اشتغال و هر ماهي از 

 استعداد كامل داشت كاراو در اين . كرد بيست و چهار جزو تا سي جزو كتابت مي
 يا خود از استاد ،ديد كه براي بهتر نمودن خطّ خود مشق خط نمايد  نميو حاجت

 صغير و ،كرد كه در امارت  مشاهده ميجوانياحمد دانش در ايام نو. تعليم بگيرد
 اپردازيهاي علماي دين ب دارند و چرا فتوا و سخن كبير اهل علم و هنر را دشمن مي

  :نويسد د دانش ميدر اين مورد احم. باطن شريعت مطابقت ندارد
و اگر حقيقت دين و ديانت باطن شريعت است، چه شد كه هيچ يك احوال «

نبايد كه كلّ خلق گمراه باشند و به اتفّاق غلط . علما و مشايخ در آن موافق نيست
  ). 2،53(»كنند

 خدا تحليل نموده، نزد قدر و منزلت پادشاه را يدانش از نگاه اسلام
 عدل را در ةداند و از جمله پاي مي» دلعحكومت با «رادا بزرگترين منزلت را نزد خ

به كبر .  هميشه خود را به جاي رعيت پندارد و رعيت را حاكم خود:داند ميده شرط 
راه ندهد، حليم باشد، هميشه به ديدار علما كوشش كند و از نصيحت آنها سر 

 شرطها براي دانش در آوردن اين. پيشه باشد پيچد، در نوشيدن و خوردن قناعتن
طين و واليان گذشته مثالها آورده، همچنين  از حيات سلا،هاي خود انديشه تكميل 
شرط ششم «: ردوآ از جمله در شرط ششم چنين مي. كند  احاديث نبوي ميرتكيه ب

ت ق نگرداند، بلكه به احسان و شفمضطربآن كه به سبب تجبر و تكبر خلق را 
 االله صليآن سرور، .  از او خوشنود باشدعيتپاه و رخود را محبوب دلها گرداند، تا س

بهترين امامان و پادشاهان آنهايند كه شما را دوست دارند و شما «:  و سلمّ فرمودعليه
و بدترين حاكمان آنهايند كه شما را دشمن دارند و شما . ايشان را دوست داريد
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. 2(»يشان را لعنت كنيدشما را لعنت كنند و شما ا) ايشان(داريد و ) دشمن(ايشان را 
130.(  

 ، گشته، حتيّ توسط نمايندگاناجتماعانديشة دانش پادشاه بايد در بين  به 
 متّحد و رعيت ت آباداني كشور را از جماعوي تحقق. ي را جويا گردددار دولتنقص 

 كه پادشاه معتقد استي دار دولتاو در خصوص  .داند سرجمع را از مملكت آبادان مي
 وزير باشد كه يكي درآمد كشور را تحليل نمايد، ديگري خرج آن را را بايد دو

 دريافت مال ،از كاسبي تا مرتبة عالي -همچنين اساس تمام كسبها. نظارت كند
و همين قدر بيش نيست كه طريق «: باشند باشد، اگر چه شكلاً دگرگون مي مي

  ).130. 2(»حده ياند و مكتسب را نامي عل حده نهاده اكتساب را هر يك دامي علي
در . داند هاي گوناگون را از آبادي مملكت و نفوذ سلطان مي پيشرفت كسب

اين است كه مملكت را به . بشمارندار كطين بايد خود را گنهحالت ديگر سلا
  :نگارد  صورت شخص تصوير نموده، چنين مي

شود،   عارض ميضمرااد كه آن را يمملكت را به صورت شخص تصور كن... «
پس هر چه . الجات استعو مراتب سياست به منزلة م.  ابدان را)چنان كه (نچهچنا

و همچنين عضوي به درد آيد، علاج آن عضو ... الجه قويتر بايدعمرض قويتر است، م
  ).138. 2( »خصوصيه كنند، يا علاج عضوي كه منشأ آن مرض گرديده استالب

 نموده و طبقات  دردمند ماننديمانده را به شخص نكشور در سكودانش 
 ، علاج شفاي دردمندي را به قولكردهكننده تشبيه   آن را به امراض سرايتناكارآمد
 انسان را در جامعه اعمال ي و.جستجو نموده است»  بايددرد بد را دواي بد «معروف

هر يكي عملي مخصوص دارند كه آن ديگر را در آن ... «: چنين تصوير نموده است
  ). 139. 2(»گوش بشنود و چشم بيندخل نيست، چنان كه دم
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. »كار فاسد شود«پيشه اگر سرلشكر شود،  انديشة او شخص شوخ و ظرافت به 
. 2( » داردطتي عالي، شجاعتي مفرسالاري لشكر كار كسي است كه هم...«زيرا 
 كه هنگام آورد به خاطر مي روسيه را جنگ در همين جا تصوير وزير يو). 139

 كه از ديدار ناهنجار يبت و مهابتلاص«: با او روبرو شده بود پترزبورگ سفر به سن
هاي بزرگ و  دستگاه عظيم داشت، در چند خانه.  سلطنت نديديمياو يافتيم، در اردو

مردي ريش دومو و گره بر ابرو و كلاه بر . ها ما را گذرانيده، پيش او درآوردند غرفه
من او را . داشت ي خود را مشغول مي نمود و به كار ما نظارت كرد و به نشستن اشاره

» دانست كردم كه فرعون و نمرود را از خادمان خود نمي  تصور مييشخص مريخ
 و انطين دوراين دليل بار ديگر جسارت احمد مخدوم را نسبت به سلا). 46 ،12(

چنين » كارفرما«انديشة وي اگر  به . كند  افشا مي را كارگزاري آنهاقصور در
انديشة دانش پادشاه ضعيف را فتنه  به . گيرند» راه فرار» «كاركنان«د، باصلابت نباش

چارة خيانتكار زيردست، . سر زند و پادشاه ظالم را وحشت اطرافيانش زياد گردد
و منبعد به ترك آن . عقوبت كند، تا زيردستان پند گيرند«انديشة احمد مخدوم  به 

  ).146. 2(» شودعمل بگويند، ليكن نه چندان كه به ظلم منتهي 
كند كه هميشه از احوال   را چنين تلقين مياناحمد مخدوم سلطان دور

بعداً هنگام رخ دادن . »دشمنان آگهي يابد و نگذارد كه دشمن از او خبردار شود«
همچنين دانش پادشاه را .  دشمنان مدارا نمايدا صلح را پيشه كند و هميشه ب،جنگ

ها  ويجاگر آب چشمه شيرين باشد، آب «اي مانند كرده است كه  به سرچشمه
 يي بهبودي كار دولت شرطهاجهتپادشاهان براي احمد مخدوم . »...شيرين است

  :دهد مي يهاي و مصلحتگذاشته 
. عادت سايه آن است كه متابعت صاحب سايه كند. پادشاه ساية خداست«
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نيز در احوال پس، همچنان خداوند سبحانه و بر احوال بندگان اطلاّع دارد، پادشاه 
 اي ه هر يكي از بندگان را به وسيلهو همچنان كه خداوند قدس. ايا مطّلع باشدعر

 را به واسطة منصب و اجراي عيتدهد، پادشاه نيز بايد كه هر كدام ر روزي مي
  ).152. 2(»...خدمت كه لايق هر يك باشد، روزي مقرّر گرداند

پادشاه حواله نكرده، در كار ي را به يك دار دولتاما احمد مخدوم ادراك 
طبقه گرد آمده،  داند، تا اين كه مردم گوناگون را مهم مي» لمشورهرادا«كشورداري 

و سلطان را گريز نبود، از «: مشكلات جامعه را حل نمايند كه از آن منفعت است
بلكه .  استشاره از هر قوم كند،م مقامعاظوجود مردمان زيرك از هر طبقه، تا در ا

شوره تعيين كند و بر آن رئيسي اديب منسوب گرداند و مواجب مقرّر كند، تا دارالم
هر روزي در آن از طبقات مردم گرد آيند، در امور ملكي و مالي و آبادي ولايت 

خواست  احمد دانش هنگام سفر نخست به روسيه مي). 2،153(»كنند مشاورت مي
اما اين تغييرات نه . د سازدي امارت بخارا واردار دولتچنين تغييرات در ساختار 
 دانش از جانب ،هاي نو انديشه ين از ابرعكس بعد . قبول گرديد و نه تحليل

  . درباري به مذمت دچار گرديده بودمتملقّداران  منصب
احمد دانش نخستين فردي بود كه چنين تغييرات را نه فقط در امارت بخارا، 

اندازه  ر با جسارت تمام و دانش بيمتفكّ. دانست بلكه در تمام تركستان ضرور مي
خواند و لايق شاهي چنين  مي» عقل بي«چون محققّ جامعة اين سرزمين شاهان آن را 

هر آن كه نفسش سر طاعت بر فرمان شريعت ننهد، فرماندهي «: داند اشخاص را مي
  ).150. 2(»را نشايد و دولت بر او نپايد

رات بوده، نظامية معين ي وارد تغييدار دولتمقصد دانش در ساختار 
هاي   تا اين كه از طبقه،داند كشورداري و دارالمشوره يا خود پارلمان را ضرور مي
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. گوناگون شركت ورزيده، براي رفع مشكلات جامعه كوششها به سامان رسانند
پيشنهادهاي احمد دانش در بارة «نويسد كه  زاده برحق مي پروفسور رسول هادي

باكانه   خيلي دليرانه و بياني به ترتيبات اجتماعي آن دوردار دولتتغيير دادن اصول 
خواستند،  طبيعي است كه امير و اطرافيان او چنين پيشنهاد را قبول كردن نمي. بودند

. گشت  خراب مينزيرا در آن صورت تمام سلطنت صدسالة سلالة منغيتيه از بيخ و ب
 نپرسد و هيچ اوهيچ كسي از بعد از اتمام اين رساله «نويسد كه  احمد دانش مي

  )78. 3(» خود برهم خورد) به(احتياج به نظم عسكرداري نيفتد، و دوام تقاضا خود 
»  با فقرا و رعيت و رسيدن به غور مهمات آنهاسلاطيناملة عدر م«در باب 
 تلادخ ي، سلطنت را بيدار دولت  در تغييرو نوين با تأكيد بر اصولاحمد مخدوم 
باشد كه  چون كه آبادي جامعه از عمارت و زراعت مي. داند ير ميناپذ رعيت امكان

 صاحبان دولت را ،بنا بر اين. آن باعث ارزاني و رغبت تاجران به اين ملك گردد
، همه وقتي تأمل كردن و تعاليدر ملك و بقاي خداوند ... «: چنين رفتار ضرور است

 خلق نظر كردن، تا بدين از دور زمان بينديشيدن، و در انتقال ملك از خلق به
  ).155. 2(»روزه مهلت دنيا دل ننهد و به جاه عاريتي مغرور نگردد پنج

كند كه در بين خلق بيشتر فعاليت   را تقاضا ميسلاطينيعني دانش شاهان و 
-احمد مخدوم در اين باب رعيت را به دو گروه. نمايند، تا اين كه ملك پاينده بماند

كند و احتياج آنها را  و اهل دهقان جدا مي)  گوناگونهاي صاحب پيشه(رفه حاهل 
داند كه خصومت قطع گردد و زكات و ماليه از روي انصاف ستانده  نزد شاه در اين مي

در نوبت خود حقوق . همچنين امانت آنها تعيين گرديده، بازارشان ايمن باشد. شود
سلطان يكي آن كه حقوق رعيت بر ... «: داند  چنين واجب ميسلاطينرياست را به 

و به سبب ولايت و سلطنت بر . ن بيشتريبر همة مسلمانان به تواضع باشد و به مساك
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  ).157. 2(»...هيچ كس كبر نكند 
شخص حسود . دوري از كمال انفراق و نورزيدن كبر صفت مرد عاقل است

و  (...زيرا كه طماع به طمع لقمه خلق را برنجاند«: باشد هميشه به همه كار قادر مي
برابري بين گروههاي اجتماعي يكي از ). 157. 2(» )قول فاسق محل اعتماد نبود

فيض عدل و ... «:كند داري است و متفكرّ در اين مورد چنين نظر مي هاي ملك شرط
ن ميان اهل و نااهل فرق حسار اĤثايا عام گرداند و در نشر مع رميعاحسان بر ج

من و كافر است، ؤون رحمت حق شامل مچ. نكند، زيرا كه پادشاه ساية حق است
  .همچنين احسان او بايد كه نيك و بد را شامل باشد

آن سرور فرمود فاضلترين عقل بعد از ايمان « : عنه گويداالله ضيحسين ر
  ).188. 2(»دوستي كردن است با خلق و نيكي كردن با نيكان و بدان

ذارد كه اساساً گ  با رعيت شرطي را ميسلاطين تعاملاحمد دانش در مورد 
 سنّ و سال، كسب و بهوابسته ا انسان را نجايگاهنظام اجتماعي را معين ساخته، 
 دانش احاديث ،در فرآورد هر يك پيشنهاد خود. داند كار، قدر و منزلت بزرگ مي

صلاح را در جامعه .  و عوام استفاده نموده استسلاطين تأثيرگذاري برنبوي را براي 
از جمله آبادي هر ولايت را ضرور . داند  ميسلاطينآن را از افضل دانسته، فساد 

حاجت باشد، يا راه از مرّ ) و آبخانه(در ولايت هر جا كه رباط و پل «: شمارد مي
سيل و باران خراب شده، در تعمير آنها به قدر امكان كوشد، تا آيندگان و روندگان 

ند به راهگذر مسلمانان، تا هر كه پلي بنا ك«: چه آن سرور فرمود. را آسايش باشد
. 2(» بر وي آسان گذرند، خداي عزّ و جلّ آسان گرداند بر وي گذشتن پل صراط را

165.(  
هاي  آبادي مسجد و خانقاه و تعيين معاش امام و مؤذن را يكي از بهبودي
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حيات اجتماعي خلق دانسته، احمد مخدوم نصيحتهاي ديني را با تحقيق ضرور دانسته 
  .است

ي از ئانش در مورد غيرمسلمانها نيز خيرخواه بوده، آنها را نيز جزاحمد د
بنا بر . كند  هوشياري را تقاضا مي،داري  ملك،انديشة احمد مخدوم به  .نامد جامعه مي

 شاهان هميشه بايد ذكر خدا كنند و نظامية ملك را از شريعت دانند و واقعيت ،اين
اه و منصب حكم به جراز حر هواي نفس و ااكثر علما بنا ب«آن را درك نمايند، زيرا 

واهر كنند و حقيقت امر را بپوشانند و ملال خاطر سلطان و تجويز بدعتها كنند و ظ
ي شريك آنها صاعن راضي باشد، در مااگر سلطان بد) كه(تأويلات آرند و توجيهات، 

  ).166. 2( »باشد
داند و  ور مي را ضرايجاد نوانخانه و خانة سالمندان و معلولانبه خصوص 

 ،در دول نظامي«: ردوآ براي تقويت فكر اينچنين مثال از عمل دولتهاي خارجي مي
ها برآورده، همه كوران و گنگان و شلان را در آن جا گرد آورده، هر  اليوم مدرسه

از مصوري و صحافي، و قوالي و : دهند كدام را تعليم كاري كه درخور اوست، مي
، دختري گنگي امي را در تخته نوشتم كه چه نام داري، مثلاً. آهنگري، و خطاّطي

  ).167. 2( »به تحت آن نوشت كه نام من فلان است. اشارت كردم
هاي خود را به معاصرانش  اين است كه احمد دانش به طور واقعي مشاهده

هاي تازه در عالم جهالت و ناداني از بزرگي متفكرّ و  انديشه اين . نمايد تصوير مي
  .كنند  ميحكايتپرستي او  نانسا

در تعيين آداب مجلس ملوك و معاشرت آنها و تنسيق  سفر و حذر «در باب 
 سلاطينرد كه اسلوب وآ مي» و حركت و سكون و طريق اختلاط با زيردستان

در اصل وضع آن محض براي . از نظم و نسق چنگيز است... « تركستان و ماوراءالنهر 
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گيز در نظر خلق مهيب نمايد، چون كه بيداد از حد مهابت و شكوه بود كه تا چن
 و ايلچيان به سلاطين يگذرانيده بود، و به سر بلاد مشهوره غالب آمده، رفت و آ

 »دنانديشه كن و اعدا او كسي كه بسيار قاهر بود، از قهر . شد درگاهش بيشتر واقع مي
)2 .177.(  

ت كه سبب از بين س اي خلاف شريعت اسلاميدار دولتاين است كه چنين 
ي را پيشه يزيرا خادمان دربار با دروغ و فريب خوشامدگو. گردد رفتن عدل مي

و يكي از اوصاف حميدة «: گردند  راه اشخاص هنرمند مياين چاپلوسان سد. اند نموده
اين گروه آن است كه هيچ يك از اهل عقل و هنرپروران را نخواهند به سبب 

هنر  بع نخواهند، چه سگ بازاري كه بيالطّمندان را بهنران هنر عداوت ذاتي كه بي
  ).180. 2( »افكند يدي معلم دشمن باشد، چون ببيند، شور و غوغا صاست، به سگ 

 خصلت بخل خود هيچ گاه صلاح به خاطر به قول دانش اكثر خادمان دربار 
. »يم باشندلازم نيست كه اين گروه دائم به دربار مق «،بنا بر اين. خواهند ملك را نمي

 شاه نبايد ،از اين رو، براي فصاحت مجلس. ترش، آنها بايد از دربار رانده شوند يققد
سخنهاي همديگر به همديگر رسد و برخورد كه «تمام درباريان را جمع كند، زيرا 

 جز به آواز بلند سخن همديگر فهم نكنند، با سبب اختلاف  ...اگر از اين زياده شود
  ).201. 2( »تام نگيرد، در باطنها غيرت و كبر و حسد بجنبدبايع مجلس آرايش ط

هاي گوناگون باشند  شوند، نمايندگان كسب و پيشه  كه منتخب ميافرادي و 
 دربار اميران منغيتي اشتغال دراحمد دانش كه خود . و آداب آنها سنجيده شده باشد

ه به آنها چنين بها اين است ك. داشت، خلق و رفتار درباريان را ديده و سنجيده بود
ند كه به محك امتحان رسيده ي نه از جنس عقلا،چه اين عقلاي زمانه«: دهد مي

. 2( »اند باشند و اشكنجة رئيس بدايع ديده، بلكه عنان عقلاي ساخته و تراشيده
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212.(  
 اشخاصي را به امور ، چاپلوس ناداناشخاص مقصد دانش اين است كه به جاي 

محض اين .  داشته باشندكافي مهارتكه آنها عقل و دانش و ي جلب نمايند دار دولت
توانند درد جامعه را به پادشاه رسانيده، مصلحت دهند و راه نجات   ميافرادگونه 
غرض از تحرير اين رساله يك نوع به ... «: كند دانش در اين باب تأكيد مي. جويند

  ).211. 2( »دست آوردن سررشتة امر و يافتن نوك كلاوة حكم است
ديگر باعث به جمع اين كلمات  «:ردوآ احمد مخدوم در پايان باب مذكور مي

آن است كه اگر كسي بعد از ملوك از طبقات مردم بدين رساله برسد و مطلّع شود و 
چه هيچ كس نيست كه . ع باشد متوقّعندااللهو مزدي  كار بندد، محرر سطور را اجري

رزند، بلكه به اقربا و عشاير و خدم و او را بر دو كس تسلطّ نباشد از زن و ف
احمد دانش اطمينان داشت كه پس از چندي در امارت تغييرات و ). 212. 2(» ...حشم

انعام و «رسند و به او يا اقربايش  آيد و به قدر تحقيقات او مي اصلاحاتي به وقوع مي
شاط و ترقي ن«اما در فرآورد باب مذكور  تعليم را بهر  . فرمايند مي» احسان لايق
 كار خير خود را با چهار مصرع شعر سعدي در انتهانيكو دانسته، » ذهن و خاطر
  : نموده استنديب شيرازي جمع
  م بقاييـــبين تي را نميـــه هســك    ست، كز من باز ماند  اغرض نقشي

  اييعكين دــد در حق اين مســكن    دلي روزي به رحمت ر صاحبـگم
 حكايات و طريق ازاثرها و منابع تاريخي چون ساير » نوادرالوقايع«
پردازيها و  احمد دانش بدون سخن. هاي روايتي شكل نگرفته است منظومه
 به .م19 وضع اجتماعي و سياسي جهان را در آخرهاي سدة ، غيرواقعيهاي وييبيهودگ

 سال 100 اگر چه بيش از ،بنا بر اين. طور واقعي به رشتة تحقيق كشيده است
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هم، تأليفات احمد مخدوم بخارايي اعتبار و مرتبة خود را گم نكرده گذشته باشد 
  .است

م علوم طر متلاحد در بقتچون محققّ و منهمدانش نه همچون مفسر، بلكه 
 به شناخت خود ،ها سازد كه در برابر ديدني  خواننده را وادار ميشنا كرده،واقعي از 
ه عبارت از تفاوت بد و نيك نبوده، نامة دعوت است، دعوتي ك» نوادرالوقايع«. پردازد
 و آيندگان بهر به عمل پرداختن، دفاع از خويش و معاصران ازست   دعوتيبلكه

او انسان را . احمد دانش اصالت ذاتي مخلوقات خدا را منكر نيست. شناسي خويشتن
  .داند امانتدار حقيقت مي
وصيتهاي  و خصسنن، احمد دانش هنگام انعكاس اوضاع جامعه، بدين ترتيب

ده، نارضايي از اوضاع جامعه ش به واقعيت نزديك ،بيني آنها نامقبول انسانها و جهان
هاي  انديشه و ملاحظه توان  مي. تصوير كشيده است را به معاصران اوضاعنموده، 

  :ست ا آرمانهاي مليّي ازگيري كرد كه آن نوع احمد دانش را در اين باب چنين نتيجه
 ،در مورد كشورهاي پيشرفتة دنيا» نوادرالوقايع«فتار احمد دانش در پيشگ. 1
قيقات علما را ذكر نموده، از جانب حكومت نشر گرديدن ح تحليلها و ت،ارزيابي

  .اثرهاي آنها را يادرس نموده است
به امير و نوكرانش پسند » نوادرالوقايع«احمد دانش باور داشت كه . 2

او . ي به قدر تأليفات او برسندانشايد در دوربنا بر اين اميد بر آن داشت كه . آيد نمي
اي در  پذير نبود و تا اندازه خواه از كشورهاي پيشقدم تأثير چون روشنگر و اصلاح

  .كند راني مي هانديش د غرب قت منعنوانبه » نوادرالوقايع«
ي دار دولت تاريخ در ريشه ،خواهي احمد دانش روشنگرايي و اصلاح. 3

 هيچ ارتباطي ندارد و به پنداشت ما نبايد يي كشورهاي اروپادانشتاجيك داشته، با 
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  .مورد قياس قرار گيرد
 بوده، توسط آن  مؤلف آرمانهاي مليّ پوپليستي - اثر بديعي»لوقايعانوادر«. 4 

 نموده كه در بيداري و خودآگاهي و انقلاب فكري روشنگرايان حرا توضيح و تشري
آرمانهاي مليّ اديب .  استثير نظررسي گذاشته تأ.م20نسل دوم بخارا در آغاز سدة 

هاي مطبوعاتي  تاجيك در رساله و نگاشتهميلادي و متفكرّ برجستة سدة نوزده 
 خيلي .م20 در آغاز سدة   آسياي ميانهاقوامخواهان نه تنها تاجيك، بلكه ديگر  اصلاح

 خوب تجسم يافته كه گواه بر نفوذ و مقام ويژة او در بين روشنگرايان و
  .باشد خواهان مي اصلاح
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